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 ملک ـهنگام نشان دادن حرمت خویش به عبدال -265

حض باقر  ـاز  عبدال  رت  فرمود:  که  است  شده  خانۀ  ـروایت  می  ملک  طواف  را  حضکعبه  و  علی  ـکرد،  رت 

شناخت.  می ـاش نملک او را به چهرهـو عبدال کرد و به او توجهی نداشت،جلوتر از او طواف می    الحسینبن

  کند و توجهی به ما ندارد؟ گفته شد: این علی بن الحسین  حضور ما طواف میپس گفت: این کیست که در 

است، پس در جای خود نشست و گفت: او را نزد من بیاورید، او را آوردند. به او گفت: ای علی بن الحسین، من 

فرمود: قاتل    رت علی بن الحسین  ـدارد؟ حضقاتل پدرت نیستم، پس چه چیزی تو را از آمدن نزد ما باز می

رتش را بر او تباه ساخت، اگر دوست داری خ، آ را بر او تباه کرد، و پدرم به آن  نیایشدپدرم با آنچه انجام داد  

العابدین زین  ممند شوی. اماهمانند او شوی، پس آنگونه باش. گفت: هرگز ولی به سوی ما بیا تا از دنیای ما بهره

   :نشست و ردایش را باز کرد و گفت 

ن  كَ ل یَائ  مَةَ اوَ   حُر  ە  هُمَّ ارَ  الَل    . كَ دَ  ع 

 خداوندا به او نشان ده حرمت اولیایت را نزد خودت.  

ها را برباید پس به او گفت: آیا کسی که ش نزدیک بود چشم اناگهان ردایش پر از جواهراتی شد که درخشندگی 

 حرمتش نزد پروردگارش اینگونه باشد به دنیای تو محتاج است؟ سپس گفت:  

 ا.ف یهَ  حَاجَةَ لی   ا فَلاٰهَ هُمَّ خُذ  الَل  

 خداوندا، آنها را برگیر که مرا به آنها نیازی نیست.  


